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تشــکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند 
وزارت کار به شــمار می‌روند که تشکیل و توسعه 
آن‌ها می‌توانــد زمینه افزایش کارآمــدی، ارتقای 
کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی 

را به‌دنبال داشته باشد.
بر اســاس آخرین آمارها بیــش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
تشــکل کارگــری و کارفرمایی در حــال فعالیت 
هســتند که در پیگیــری مطالبــات کارگــران و 
حل‌و‌فصل مشــکل بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند. 
از این تعداد بیــش از ۱۱ هزار تشــکل، کارگری 
و مابقــی کارفرمایــی هســتند. همــه واحدهای 
زیرمجموعــه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
این امکان را دارند که مطابق فصل ششــم قانون 
کار و مــاده ۱۳۱ ایــن قانــون، به‌منظــور حفظ 
حقــوق و منافع مشــروع و قانونــی و بهبود وضع 
اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل 
در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از 
ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند. 
با وجود افزایش کمی آمار تشکل‌های کارگری در 
سال‌های اخیر، این تشــکل‌ها همچنان با موانع 
زیادی در نمایندگی مطالبات کارگران مواجه‌اند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اسفندماه 1401 در 
دو گزارش جداگانه نگاهي به فعاليت تشكل‌هاي 
مســتقل كارگري در كشــور داشــت. در يكي از 
گزارش‌هــا، محققان مركــز پژوهش‌هاي مجلس 
نوشتند: »با وجود بسترهاي قانوني نسبتاً مساعد 
براي فعاليت تشــكل‌هاي كارگري در ايران، اين 
تشكل‌ها با مشكلات فراواني دست به گريبانند. 
عــدم اســتقلال كافــي تشــكل‌هاي كارگــري، 
ســازوكارهاي نامطلوب حل اختــاف در محيط 
كار و فقدان مصونيت كافي نمايندگان تشكل‌ها، 

شماري از اين آسيب‌ها هستند.«
در بخشــي از مقدمه اين گزارش آمده بــود: »... 
دهه‌هــاي متمادي اســت كــه توجه بــه پويايي 
محيط كار و توجه به سرمايه انساني در واحدهاي 
توليــدي، كارگاه‌ها و كارخانه‌هــا تبديل به محور 
مطالعــه بســياري از پژوهشــگران، به‌عنــوان 
شــاخص‌هايي جهت افزايش بهــره‌وري و عدالت 
سازماني شده اســت. يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌ها 
به‌منظــور ايجــاد فضايــي پرنشــاط، اخلاقــي و 
حتي مســاعد جهت بالا بردن ميزان بهره‌وري در 
محيــط كار، تمركز روي حقــوق متقابل كارگران 
و كارفرمايــان و ايجاد تــوازن ميان ايــن دو ضلع 
اســت. برهم خوردن توازن فوق از هر ســو كه رخ 
دهد، بــه تلاطم مناســبات در محيــط كار و افت 
كارآمدي براي كل مجموعه منجر مي‌شــود... در 
ايران و در سال‌هاي گذشــته شاهد برهم خوردن 
اين توازن بــه نفع كارفرمايان و مديران هســتيم. 
حتي زماني كــه كارگران با اخراج‌هاي گســترده 
تحــت عنوان طــرح تعديــل، حقوق‌هــاي معوقه 
طولانــي و قراردادهاي كاري ســفيدامضا مواجه 
مي‌شــوند، اهرم قدرتمندي بــراي احقاق حقوق 
خود و پيگيري مطالباتشــان ندارند. يك نمونه از 
برهم خوردن توازن به نفــع كارفرمايان را مي‌توان 
در ميان فراواني تشــكل‌هاي صنفــي كارگري و 
كارفرمايي مشــاهده كرد كه تعــداد انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي به شكل محسوسي )حدود 13 
برابر( از انجمن‌هاي صنفي كارگري بيشتر است.«

پیش‌تــر نیــز در پژوهشــی بــه کوشــش علیرضا 
خیراللهی، به بررســی میزان تطابق تشکل‌های 
کارگــری در ایــران بــا مقاوله‌نامه‌های ســازمان 
بین‌المللی کار در حوزه آزادی انجمن‌ها پرداخته 
شــده بود. در آن پژوهش یادآوری شــده بود: »در 
میان دولت‌هایی که در طول چهار دهه اخیر روی 
کار آمده‌اند، مهم‌ترین تلاش در دولت‌ هشــتم با 
انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مابین کارگران، کارفرمایان و 
دولت ایران با حضور و نظارت سازمان بین‌المللی 
کار، بــه وقوع پیوســته اســت. با این حــال، این 
تفاهم‌نامه از ســال 1383 تاکنون معطل مانده و 
سایر اقدامات انجام شده توسط دولت‌های بعدی 
نیز علی‌رغم اینکه اساساً رویکرد درستی در جهت 
سامان‌ دادن و استاندارد کردن وضعیت تشکل‌ها 

نداشته‌اند، در عمل نیز به جایی نرسیده‌اند.«
نتایــج این پژوهــش بیانگــر آن بود کــه در حال 
حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی 
کارگران و نمایندگان کارگری تنها تشــکل‌های 
به رسمیت شناخته شــده در قانون کار به‌حساب 
آمده و در کنار آن‌ها کانون‌ها و مجامع اســتانی و 
کشوریشــان نیز فعالند. از لحاظ حقوقی تمامی 
این تشکل‌ها تحت نفوذ دولت و کارفرمایان قرار 
داشــته، عضویت، حق رأی و حق انتخاب شدن 
در آن‌هــا دارای محدودیت‌هایــی جدی اســت. 
از ســویی نظارت بر آن‌ها و حق انحلالشــان نیز 
برای دولــت و کارفرمایــان محفوظ نگه داشــته 

شده است. 

اهمیت پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار

حق فعالیت جمعی کارگران محفوظ است!
دفاع از حقوق کارگران سنگ بنای عدالت اجتماعی و 
روابط عادلانه کار است. معاهدات بین‌المللی از جمله 
دو کنوانسیون شماره 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار 
)ILO( چارچوبی برای ســازمان‌دهی و دفــاع از منافع 
کارگران فراهم می‌کند. کنوانسیون شماره 87 مصوب 
1948، این حق را برای کارگران و کارفرمایان تضمین 
می‌کند که آزادانه سازمان‌هایی را برای دفاع از حقوق 
خود تشکیل دهند یا به آن‌ها بپیوندند که نهاد دولت 
در سازوکار تشکیلاتی آن‌ها مداخله‌ای نداشته باشد 
و آزادانه فعالیــت کنند. جهت تکمیل، کنوانســیون 
شماره 98 مصوب 1949، از کارگران در برابر تبعیض 
محافظت می‌کند و توانمندیشان را در چانه‌زنی جمعی 

با کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.

این کنوانســیون‌ها برای اطمینان از شنیده شدن صدای 
کارگران در مذاکرات دســتمزد عادلانه، برقراری شــرایط 
کار ایمن و دریافت مزایای کافی حیاتی هســتند. آن‌ها با 
حمایت از حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی، کارگران را 
قادر می‌سازند تا از خود دفاع کنند و در مقابل نابرابری‌ها 
در محل کار ساکت ننشینند. این امر به‌ویژه در بخش‌هایی 
که قدرت به شــکل یک‌سویه در دســت کارفرمایان است 
اهمیت دارد؛ زیرا اقدام جمعی کارگران را قادر می‌سازد از 

موضع قدرت مذاکره کنند.
اصول مندرج در این کنوانسیون‌ها دارای اهمیت جهانی 
هســتند و اســاس اعلامیــه ILO در مورد اصــول و حقوق 
اساسی در کار را تشکیل می‌دهند. آن‌ها ابزارهای ضروری 
برای تقویت روابــط کاری هماهنگ، کاهــش تعارض در 
محل کار و ارتقــای ثبات اقتصادی و اجتماعی هســتند. 
علاوه بر این، با به رســمیت شــناختن حق ذاتی کارگران 
برای مشــارکت در تصمیماتی که زندگی و معیشتشان را 

شکل می‌دهد، از کرامت انسانی حمایت می‌کنند.
در عصر جهانی شدن و بازارهای کار در حال تحول، نقش 
این کنوانســیون‌ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. 
آن‌ها به‌عنوان معیاری برای قوانین و سیاست‌های ملی کار 
عمل و تضمین می‌کنند که کارگران در همه‌جا می‌توانند 

از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند. 
بر اساس این کنوانســیون‌ها، کارگران و کارفرمایان تمام 
جهان حق دارند بدون مداخله مقامات دولتی، تشکیلاتی 
ایجاد کنند و بــه آن بپیوندند، این ســازمان‌ها می‌توانند 
اساســنامه، قوانین و فعالیت‌های خود را به‌طور مســتقل 

تعیین کنند، مقامات دولتی از انحلال یا تعلیق سازمان‌ها، 
منع می‌شــوند، ســازمان‌ها حق تشــکیل فدراســیون‌ها 
و کنفدراســیون‌ها و وابســتگی به نهادهــای بین‌المللی 
کارگری را دارند، بر اساس این کنوانسیون‌ها، کارگران را 
نمی‌توان به دلیل عضویت در اتحادیه یا فعالیت‌هایشــان 
مورد تبعیض قرار داد، اخراج کــرد یا از حقوق خود محروم 
کرد، کارفرمایان، وابستگان و انجمن‌های آن‌ها از مداخله 
در ایجــاد یا عملکــرد تشــکل‌های کارگری ماننــد ایجاد 
اتحادیه‌های تحت سلطه کارفرمایان منع می‌شوند و تمامی 
دولت‌های دنیا باید مذاکرات داوطلبانه بین سازمان‌های 
کارگری و کارفرمایان را برای تنظیم شــرایط اســتخدام از 

طریق قراردادهای دسته‌جمعی تشویق و ترویج کنند.

تأثیر کنوانسیون‌های 87 و 98 بر روابط کار
این کنوانســیون‌ها بــه کارگران امکان می‌دهــد که برای 
دفاع از منافع خود، مذاکره در مورد شــرایط کاری بهتر و 
رسیدگی به شکایات محل کار، به‌طور جمعی سازمان‌دهی 

شوند.
 آن‌ها با تقویت گفت‌وگو بین کارفرمایــان و کارگران، پایه 
و اســاس روابط کاری پایدار و عادلانه را می‌ســازند. این 
کنوانســیون‌ها که اســتانداردهای اصلی کار محســوب 
می‌شوند و بخشی از اعلامیه ســازمان بین‌المللی کار در 
مورد اصول و حقوق اساســی در محل کار هســتند، همه 
کشــورهای عضو را ملزم به احتــرام، ترویــج و تحقق این 

حقوق می‌کنند.
هر دو کنوانسیون برای تضمین توازن عادلانه قوا در روابط 
کار و برای حمایت از حقوق کارگران در مواجهه با استثمار 

یا سرکوب بالقوه ضروری هستند.
در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، هشت مورد 
آن به »مقاوله‌نامه‌های بنیادین« مشهورند که کشورها چه 
آن‌ها را امضا کنند و چه امضا نکننــد، موظفند به همه آن 
هشت کنوانسیون عمل کنند. در این میان، ایران هنوز به 
سه مقاوله‌نامه ملحق نشده است. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ - ۹۸ 

و ۱۳۸ که مقاوله‌نامه‌هایی بنیادین محسوب می‌شوند.
فعالان کارگــری می‌گوینــد دلیــل اینکه ایــران هنوز به 
مقاوله‌نامه ۱۳۸ نپیوسته واضح نیست؛ زیرا اساساً ایران در 
قانون کار خود شرایطی جدا از تعهدات پیش‌بینی شده از 
سوی سازمان جهانی کار را درباره سن کار دارد. مقاوله‌نامه 
شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازمان‌دهی 
کارگری و حق چانه‌زنی جمعی است. همچنین مقاوله‌نامه 
۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که ایران هنوز 

به آن نپیوسته است.
به باور فعالان کارگــری، در ایران چارچوب قانونی فقط به 
اشکال محدود نمایندگی کارگری اجازه فعالیت می‌دهد، 
مانند شوراهای اســامی‌کار که تحت نظارت دقیق دولت 
هســتند. این شــوراها تحت مقــررات ســختگیرانه عمل 
می‌کنند و اغلب اســتقلال کارگران را در ســازمان‌دهی و 

چانه‌زنی محدود می‌کنند.

این در حالی است که تصویب کنوانسیون 87 ایران را ملزم 
می‌کند به اتحادیه‌های کارگری مســتقل اجــازه فعالیت 
دهد. این ممکن اســت اختیارات دولتی را در مورد روابط 
کار به چالش بکشــد و منجر به افزایش نظارت و مخالفت 
در بخش‌هایی شود که شکایات کارگری قابل‌توجه است.

در عین حال، دولت‌ها در طول چهار دهه گذشــته، غالباً 
بر اصول اســامی ‌و ســاختارهای موجود مانند شوراهای 
اسلامی‌ کار تأکید و استدلال می‌کنند که این سازوکارها 
نســبت به اتحادیه‌هایی به ســبک غربی با بافت فرهنگی 

کشور هماهنگی بیشتری دارد.
با وجــود گســترش اعتراضــات کارگــری در ایــران در 
ســال‌های اخیر، اغلب ایــن اعتراضات اهــداف غیر از 
تشــکیل نهادهای مســتقل کارگری را به‌عنوان مطالبه 
اصلی خــود مطــرح کرده‌انــد. واقعیــت این اســت که 
بدون فشار مداوم از ســوی جنبش‌های کارگری قوی و 
ســازمان‌یافته، انگیزه کمتری برای دولت جهت تصویب 

این کنوانسیون‌ها وجود دارد.
کاظم فرج‌اللهی، کارشناس مســائل کار و فعال کارگری 
در این‌باره می‌گوید: »قدرت تشــکل‌های کارگری و توان 
چانه‌زنی طبقه کارگر در کشــورها، تضمین‌کننده اجرا یا 
عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های ســازمان جهانی کار اســت و 
این بســیار بیش از ابزارهــای خود ســازمان در این زمینه 
مؤثر اســت. در واقع کارگران در صورت قدرت اجتماعی و 
چانه‌زنی قوی می‌توانند امضا یا اجرای مقاوله‌نامه‌ها را به 

دستگاه حکمرانی دیکته کنند.«
او با اشاره به نســبت مســتقیم ضعف جنبش کارگری در 
کشورها و ضعف گسترش اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان 
جهانی کار، بیان می‌کند: »این یکی از مشــکلاتی است 
که ما در کشــورمان ایران نیز داریم. البته سازمان جهانی 
کار واقعاً ابزاری برای الزام همه کشورها برای رعایت دقیق 
مقاوله‌نامه‌های امضایی و بنیادین ندارد. در واقع سازمان 
مــورد نظر نمی‌توانــد ناقضــان را از امکانات و یک‌ســری 

کمیسیون‌های تخصصی محروم کند.«
در مجموع، کارشناسان روابط کار معتقدند، عدم تمایل 
ایران بــه تصویــب کنوانســیون‌های 87 و 98 ســازمان 
بین‌المللــی کار نشــان‌دهنده تعامــل پیچیــده کنترل 
سیاســی، اولویت‌های اقتصادی و ملاحظــات فرهنگی 
اســت. پرداختن بــه این چالش‌هــا مســتلزم اصلاحات 
قابل‌توجهــی در قوانیــن کار و ســاختارهای حاکمیتی 
و همچنیــن تغییر گســترده‌تر به ســمت توانمندســازی 
حقوق کارگران در راســتای هم‌ســویی با استانداردهای 

بین‌المللی است.

 تشــکل‌های کارگری اگرچه همــواره با 
مشکلات زیادی در حوزه سازمان‌دهی 
تشــکیلاتی مواجه بوده‌اند اما با توجه بــه اینکه یکی از 
اولین گروه‎های زمینه‌ساز کار انجمنی بودند، توانسته‌اند 
تا حد زیادی با پافشــاری بــر حقوق خود به اهدافشــان 
دســت پیدا کننــد. آنچه تا بــه امــروز ســد راه فعالیت 
تشــکل‌های کارگری در ایران شده، در بســیاری مواقع 
دخالــت برخــی دولت‌هــا و ایجــاد ســازوکارهایی برای 
انحصاری‌سازی روند ســازمان‌دهی بوده اســت. در این 
میان عدم آشنایی برخی تشــکل‌های کارگری با حقوق 
ملی و بین‌المللی باعث شــده تا برخی دولت‌ها با دست 
بازتری حقوق اولیه کارگران را برای تشــکیل یا پیوستن 
به نهادهای کارگری نادیده بگیرند. وجود برخی قوانین 
داخلی و مقررات بین‌المللی می‌تواند تنها راه الزام دولت 

به تعهداتش در قبال جامعه بزرگ کارگری کشور باشد.

اصول آزادی انجمن، بخــش مهم همکاری‌های ســه جانبه 
میــان کارفرمایان، کارگران و دولت به شــمار مــی‌رود که در 
اساسنامه ســازمان بین‌المللی کار و در ساختارهای مربوط 
به آن مورد تأکید قرار گرفته اســت. در همین راستا قوانین و 
 )ILO( مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار
باید با اصول مقاوله‌نامه‌های بنیادین و سایر مقاوله‌نامه‌های 

بین‌المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شوند.
کمیته آزادی انجمن‌ها در ســازمان ملل که زیر نظر سازمان 
بین‌المللی کار ایجاد شــده، بر چگونگی عملکــرد دولت‌ها 
نسبت به تعهداتشان در قبال ILO نظارت می‌کند و هر ساله 
گزارش‌های ویــژه‌ای را در این خصوص منتشــر می‌کند. در 
این راســتا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل‌ها باید بدون 
دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضا بررسی شود. 
همچنین مطابق بــا مفاد اساســنامه غیرتحمیلی آن‌ها مورد 
رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری و صدور 

رأی نهایی به مراجع قضائی ارجاع شود.

حق آزادی تشکل و انجمن 
کمیته آزادی انجمن‌ها می‌گوید: »توانایی تشــکیل سازمان 
و گروه ابزار مهمی ‌است که شهروندان از آن طریق می‌توانند 
در تصمیمات مهم ملی دخیل باشــند.« حق آزادی تشکل و 

انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی 
و منطقه‌ای اســت امــا بیش از همــه در قوانیــن بین‌المللی 
کار مورد توجه گرفته اســت به‌ویژه در مواردی که به حقوق و 
آزادی‌های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
آن‌ها از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مربوط می‌شود. 
حــوزه فعالیت‌های اتحادیه‌هــای کارگــری و قوانینی که در 
راســتای حفظ حقوق اتحادیه‌های کارگری توســط سازمان 
بین‌المللی کار به‌عنوان یک ســازمان ســه‌جانبه‌گرا مصوب 
می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل برمی‌گردد. 
به همین دلیــل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشــر و 
پس از آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملًا 
مســتند و تصریح شــده‌اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق 
بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی تشکل پرداخته است. بند یک 
این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشــکل مســالمت‌آمیز 
تأکید دارد ودر بند ۲ آن از عــدم اجبار افراد برای عضویت در 

تشکل‌ها سخن می‌گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســی، آزادی 
حق انجمن و تشــکل را چنین تعریف می‌کند: »هر کســی 
باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به 
اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار 
باشد. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند 

باشــد مگر آنچه به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه 
دموکراتیک بــه مصلحت امنیتــی ملی یا ایمنــی عمومی، 
نظم عمومی ‌یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشــته 
باشــد.« هیچ‌یک از مقررات ایــن مــاده، دولت‌های طرف 
کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به 
آزادی اتحادیه‌های کارگری )حق متشــکل شدن( را مجاز 
نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیــر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای 
قوانین بــه تضمین‌های مقرر در آن کنوانســیون لطمه وارد 

آورند.

تشکل‌های کارگری در ایران
در ایران تشــکل‌ها و انجمن‌هــای کارگری محدود به ســه 
شکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری 
شده‌اند. طبق فصل ششم قانون کار، در صورتی که در محل 
کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری 
نمی‌تواند شــکل بگیرد. طبق قانون اساســی، هیچ قانونی 
نمی‌تواند کارگران را از تشکیل تشــکل‌های خود محروم یا 
آن‌هــا را وادار کند که به تشــکل‌های موجــود بپیوندند. در 
قانون کار در مورد موضوع مورد مذاکره دسته‌جمعی در حوزه 
روابط کار محدودیتی تعریف نشده اســت، مشروط بر آنکه 
مقررات جاری کشــور و از جمله سیاست‌های دولت، اتخاذ 

تصمیم در مورد آن‌هــا را منع نکرده باشــد. )تبصره ۱ ماده 
۱۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹(.

اهمیت پیمان‌های دســته‌جمعی از نظر قانــون کار تا جایی 
اســت که حتی فوت و یا تغییر کارفرما تغییــری در آن ایجاد 
نمی‌کند. البتــه هیچ‌یــک از طرفین برای مدتــی که پیمان 
دسته‌جمعی منعقد شــده اســت، نمی‌تواند آن را به‌تنهایی 
تغییر دهد )ماده ۱۴۴(. فقط در یک مورد قانون کار به وزارت 
کار حق مداخله بــرای تغییر در پیمان‌های دســته‌جمعی را 
داده است و آن »شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســت.« تعریف نشدن شرایط استثنایی 
در این ماده دســت وزارت کار را برای مداخله در پیمان‌های 

دسته‌جمعی باز می‌گذارد.
ایران طبق قوانیــن بین‌المللی حقوق بنیادین کار ســازمان 
جهانی کار، به علت عضویت در این ســازمان ملزم به حمایت 
از همه تشــکل‌های کارگری اســت. با این حــال، بعضاً این 
تشــکل‌ها به دلیل برخی موانــع و محدودیت‌هــای محدود 
ســاختاری نتوانســته‌اند به‌موقع از منافع کارگــران  دفاع و 
مطالبات آن‌هــا را نمایندگــی کنند. پژوهش‌هــای مختلف 
نشان می‎دهد که تشــکل‌های کارگری دارای مجوز فعالیت 
قانونی در ایران به دلیل عواملی چون نبود فرصت‌های کافی 
برای اشــتغال و دســتیابی به درآمد، تعهــد ناکافی دولت‌ها 
به اجرای سیاســت اشــتغال کامل و عدم امنیت در بازتولید 
مهارت از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی 
چون عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشــکل‌ها، توســعه 
قراردادهای موقت و سفیدامضا و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به 
ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، به ضعفی محسوس از 

منظر قدرت سازمانی - تشکیلاتی مبتلا هستند.«
با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، اگر یک کشور به سازمان 
بین‌المللی کار ملحق شود، موظف به پذیرش اصول اساسی 
تجسم یافته در اساسنامه آن است. مسئولیت نهاد دولت در 
این مورد، تضمیــن به‌کارگیری مقاوله‌نامه‌هــای بین‌المللی 
کار در مورد آزادی انجمن است که دولت‌های عضو در آزادی 
کامل نسبت به تصویب آن‌ها اقدام کرده‌اند. مسئولیت نهایی 
جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده 
دولت‌هاســت. بر این اســاس حقوق مربوط به تشــکل‌های 
کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف‌نظر از 

سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود.

راهکارهای حمایت مضاعف نهاد دولت از نهادهای کارگری
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